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 چکیدە

این مقالە پژوهشی است دربارەی نوستالژی و مؤلفەهای آن در 
. نوستالژی یا غم فنائیگرای معاصر، اشعار فارسی شاعر سنت

غربت امروزە با گرایشی روانشناختانە در نقد ادبی از جایگاە و 
وردار است. غربت و یادکرد گذشتەهای دور و اهمیت والایی برخ

نزدیک و حسرت بر سپری شدن ایام وصال، مرگ اندیشی و ترس 
بە  فنائیاز مضامین بارز شعر  و خاطرەی جمعی تاریخی از پیری
آیند. در این پژوهش سعی برآن شدە است کە جدای از شمار می

بە چیستی در آینیەی ادبیات فارسی  فنائینگاهی گذرا بە شرح حال 
پرداختە و انواع  فنائینوستالژی و مؤلفەهای آن در اشعار فارسی 

 .نوستالژی فردی و جمعی مورد بح، و بررسی قرار بگیرد
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 پیشگفتار

زبان و ادبیات کردی  شاعران برجستەفنائی بە عنوان یکی از 
بە تبعیت از شاعران نامی فارسی زبان همچون حافظ و سعدی 
اشعاری نیز بە زبان فارسی سرودە است کە بیانگر چیرەدستی و 
مهارت شاعر در کاربرد صنایع لفظی و معنوی است کە در آن 
سوز و گدازهای عاشقانە و عارفانە، ایام غربت و دوری یار و 

روزگار را بە زیبایی بە تصویر کشیدە است. نوستالژی یا غم جفای 
غربت با تاریخچەای کە در علم پزشکی دارد، یادکرد گذشتە و 

خودآگاە یا  ،دست رفتە است که این حس حسرت بر روزگار از
کند و در آن جدای از  تداعی پیدا می فنائیناخودآگاە در اشعار 

یباییهای ایام وصال نیز شرح فراق و دوری از معشوق بە وصف ز
پردازد. شاعر پیوستە از گذشتەی دور یا نزدیک خود سخن بە می

اید. این غم نمآورد و شور و شوق خود را بە آن ابراز میمیان می 
مرگ اندیشی و از دست دادن نزدیکان ، غربت و ترس از پیری

است  فنائیتداعی کنندەی انواع مفاهیم نوستالژیک در اشعار فارسی 
شود، یاد و خاطرەای کە در دو نوع فردی و جمعی تقسیم بندی می

فردی کە گاهی آنی و موقت است و گاهی مستمر و در  از گذشتە
 شود.تمام طول اثر و اشعار بە وضوح دیدە می

جای بسی تأسف است کە تا بە حال در باب بررسی اشعار 
 هیچ پژوهش علمی بە انجام نرسیدە است و این فنائیفارسی 
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توان سرآغازی برای تحقیق و بررسی بیشتر در پژوهش را می
قلمداد کرد. از طرفی دیگر مفهوم نوستالژی اگرچە در  فنائیاشعار 

میان آثار برخی از نویسندگان مدرن کردزبان و مدرنیته بە چشم 
علمی دربارەی نوستالژی و  کمترین مقالەخورد اما تا بەحال می

محققین  هشگران وعی و کوشش پژوس .تە شدەاستانواع آن نگاش
کردزبان متکی بر آثار ترجمە شدە از زبانهای انگلیسی، فرانسوی و 

این واژە و اصطلاح درخواهیم  . با نگاهی اجمالی دربارەفارسی است
یافت کە در نزد نویسندگان عرب نیز با معادل الاغتراب و الیرب( و 

تمام زوایا را  الحنین  مباح، و پژوهشایی نگاشته شدە است ولی
رود کە طی تحقیقات مورد بح، و بررسی قرار ندادەاند. امید می

آتی، پژوهشگران با کنجکاوی بیشتر و ارائەی فرضیات در باب 
نوستالژی به بررسی انواع آن در اشعار شاعران پرداختە و 
 ناگفتەهای این تحقیق را نمایان و مورد بح، و بررسی قرار بدهند. 

 ەی ادبیات فارسیدر آیین فنائی

، ملا عبداللە فرزند ملا مصطفی فرزند ملا صالح فنائینام کامل 
فرزند ملا علی از نوادگان سلیمان پاشای بابان و اهل شهر سلیمانیە 

بە ایران مهاجرت کردە و در آنجا  فنائیاست. در گذشتە نیاکان 
در روستای گلوان از توابع شهر  م١٩٣٢سال  اقامت نمودەاند. شاعر

میلادی و در  ٢٠٠٤سردشت ایران چشم بە دنیا گشودە و در سال 
 فنائیدیوان  را وداع گفتە است. بنابر دیباچە سالگی دارفانی ٧٢سن 

و بە نقل از خود شاعر کە شرح حال و زندگی خویش را بازگو 
نمودە است در سنین شش تا هفت سالگی نزد پدرش قرآن کریم و 

سپس بە درگاە پیر شیخ محمد گلستان سعدی را آموختە است و 
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طریقت نقشبندی  الدین دوم تمسک جستە و در نخلەعثمان سراج 
قرار گرفتە است و سپس بە عنوان کاتب شخصی پیرنقشبندی 

گردد. بنابر شواهد شعری و ثبت وقایع و رویدادها، منسوب می
معنوی مرشد و پیر خویش فیض  سال از گنجینە ٤٢فنائی بە مدت 
ن راستا بە مراتب اعلی  شهود و عرفان و تصوف نایل بردە و در ای

آمدە است. تخلص شاعر در آغاز "غریق" بودە است بعد از مدتی کە 
گردد تخلص عشق و محبت حقیقی در روح و روانش جاری می

  .(٨-١٣: ٢٠٠٦)کاتب،  گزیندبرمی" را برای حود فنائی"

ە جدای از زبان کردی ب فنائیبرحسب دیوان در دسترس، 
زبانهای عربی، فارسی و ترکی نیز آشنایی کامل داشتە و اشعاری 

توان در است؛ اشعاری کە می نیز بە کردی و زبان فارسی سرودە
آثار محوی، نالی، مولوی، حافظ، سعدی و مولانا قرار داد.  زمرە

شاعر معاصر سنت گرا کە در تاریخ ادبیات کردی و شاعران 
ح حال و زندگانیش سخن بە میان پارسی گوی کمتر از اشعار و شر

برگیرندەی  آمدە است شاعریست با سبک و سیاق کلاسیک البتە در
سبک  یات دورەاصطلاحات و واژگان مألوف کە بیشتر شبیە بە غزل

مضامین عاشقانە،  گیرندەبازگشت ادبی است. اشعار فارسیش دربر
عارفانە، اخلاقی و میهن پرستی است. عشق بە معشوق دوری از 

ار، حسرت روزگار گذشتە و گلایە از روزگار در میان اشعارش بە ی
 خورد. وفور بە چشم می

، گویا گاهی اشعاری را سرودە و آنرا فنائیطبق یادداشتهای 
محمد  روزی پیر شیخ در صفحەای نگاشتە است برحسب تصادف

خود ابیاتی از اشعار  دیرینە عثمان نقشبندی طبق روال و عادت
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نکند کە این کند: ))دە و سپس از وی چنین سئوال میرا خوان فنائی
خودت باشد؟ چرا کە این اشعار بسیار دلنشین و  اشعار سرودە

زیبا سرودە شدە است و بە اشعار سعدی، حافظ و خمسەی نظامی 
 این غزل با این بیت آغاز شدە است: .(٤:همانشباهت دارد(( )

 و ئاوارە بم ئەی شـــاهــی خـوبان تا بەکەی مات و کــــز
 بن بار و ئەو سەر بارە بم خەستە و هیلاکی ژێری ئەم

 (٤همان:)
معنی: ای شاە خوبان تا بەکی مات و مبهوت و نحیف و آوارە 

 باشم، خستە و درماندەی زیر این بار و ان سر بار باشم.

در غزلسرایی  فنائیبنابر شواهد شعری و گفتار پیر نقشبندی، 
سعدی و حافظ متابعت کردە است و از مضامین و سبک و سیاق 

 در اشعاری فنائیتحت تأثیر این شاعران بلندمرتبە قرار گرفتە است. 
دیگر بە زبان فارسی اینچنین استادی خویش در سرودن اشعار 

 گوید: سازد و میفارسی را بە خدمت پیر نمایان می

 کی ز کمین تنگنائی مـن دل سپردە تا
 دایی آە و بخورم غم ج بکشم ز سینە

 (٥:همان)
با آغاز  فنائیاستقبال و تشویق مرشدش سبب شدەاست کە 

صفحەای نو در زندگانی خویش اشعاری بە فارسی بسراید، 
کە اگرچە تحت تأثیر شاعران فارس سرودە شدە است، اما  اشعاری

گدازهای روحی و عرفانی در مسیر و  است و سوزاز تقلید بە دور 
ر قالب غزل و رباعی و فرد به شعر طریقت را بە زبان آوردە و د

 کشیدە است.
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بر طبق عادات و اصول دیگر شاعران کردزبان جدای از  فنائی
باشد در سرودن اشعار بە زبان کردی کە نمونەی بارز اشعارش می

علت بیان این  . زبان فارسی چیرەدست و مجرب و ماهر است
ن ابیاتی است که استادی خویش را بە رخ همگا، وجود سخن
کشد و در آن بە نگارش نامە با رمز و اعداد بە زبان فارسی می

کە ذوق و طبع سلیم و توانایی کافی و وافی  هنری ؛پرداختە است
کە بە فنون و بلاغت ادبی و پیچ  آمدەطلبد و از عهدەی کسی برمی

اوج  کافی داشتە باشد.و خمهای زبان و ادبیات فارسی آشنایی 
 :استبیت زیر فنائی در جواب هنرنمایی

 راتــک میرسـد عشید لنرسـ آحـاد می
  مآت میگذرد الف خم شود سوی راست

 (٢٨:همان)
با الهام از بیت فوق باری دیگر اشعاری بر همین سبک و  فنائی

سراید کە سیاق برای کردزبانان و نگارش نامەی سری و رمزدار می
 بە تبعیت از زبان فارسی است: 

 پێ دەگات  ئەممــــــا ســـــــەدانیتاکەکان ناگەن بە خەت 
 وەک هەزاریش پێ دەگات و دەردەچێ ملکەچ بە ڕاست
 زوڵفی لوولت کە وەکو شەقڵە لەسەر خەرمـەنی  ڕووت
 قەوس و سەهمێکە لە دڵ نەک بە وەتر بەڵکو بە جووت

 (٢٨٠:همان)
چنان تحت تأثیر اشعار سعدی و حافظ قرار گرفتە است  فنائی

ن، اصطلاحات رایج در غزلیاتشان همچون برق کە جدای از مضامی
رخ، گلرخان، شمع مجلس، می و ساقی و مطرب، سراپردەی ناز، 
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بلبل چمن، صبا، غنچەی شکربار، تخم محبت، محرم راز و ... را که 
در  با هنرنمایی تمامدیدە میشود لابەلای ابیات بە وفور در 

ق کردە ارات بدیعی خلتشبیهات و استع و اشعارش آوردە است
 رن  و بوی عاشقانە و عارفانە دارد. ،این مفاهیم است کە جملە

در اشعاری بە استقبال غزلیاتی از سعدی و حافظ و  فنائی
خمیس بە اشعار فارسی پیر نقشبندی رفتە است و بر این غزلها ت

با نگاهی گذرا بە این ابیات بر همگان . زبان فارسی سرودە است
این ابیات چندان تفاوتی با اشعار گردد کە واضح و مبرهن می

بزرگانی چون سعدی و حافظ ندارد. بنابر شواهد شعری موجود در 
دیوان، شاعر ابیاتی در قالب تخمیس بر یک غزل سعدی سرودە 
 است که در باب  دوری از معشوق و هجران یار سرودە شدە است

ر اشعاشدیدی بە  فنائی علاقەاینکە  دلیل و برهانیست برت و این ابیا
 :سعدی داشتە است

 ای جان جانان تابکی این نن  بی فرجام را
 تا کـی ز هجـــــــرانش کشـم بار غم ایام  را

 د خام  راـبدرود جان گفتند بسی بهتر ز نق
 را ارزق فام ـنهیم این دل سو یک )برخیز تا

 بر باد قلاشی دهیم این شرک تقوی نام را(
 ستی  میرودـــأجــار ما هردم بســـاوقات ناهن

 ی میرودـــم از بام پستــاین نجم نحس طالع
 تی  میرودـقـــد هســـجــا تا نـــادارم کـیار وف
 نو قبلەای با بت پرستی میرود ساعت از)هر

 توحید بر ما عرضە کن تا بشکنم اصنام را( 
 (٢٨٦:همان) 
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 ا نگاە بصیرانە نگریستە وب بە اشعار حافظ، فنائیجدای از این 
ابراز علاقه تخمیسی بر غزلی از حافظ سرودە است کە در  ضمن

باب وصل و هجران از دلبر و واژگونی بخت عاشق و روی گردانی 
و رسوای زمانە  معشوق سرودە است کە در آن عاشق خود را بینوا

آرزوی وصال یار در سینەاش آتش غوغای  ەدیریست ک ، پنداردمی
ی را از پای درآوردە فراق شعلە کشیدە است و عمری است کە و

است. تمام آرزویش دیدار چشم شهلای دلبر گوهر لعل است. این 
 شود:تخمیس با این ابیات آغاز می

 رمــتـروی بنــــما جان مــن بـر روی والا میــ
 صف شکن کن لاف را برزلف و سیما میرمت
 چـــون گـــدای بی نوا بر خوان ییـــما میرمت

 اندر سـراپا میرمتـی کـروــر من خوش میـــ)پی
 ترک من خوش میخـرامی پیـش بالا میرمت(

 رسد:این تخمیس با این ابیات بە خاتمە می
 گرچە ما را رە بسوی گوهر لعل  تو  نیست
 یاد خاطرخواە ما در خاطر و میل  تو نیست

 در وصف خیل تو نیست فنائیتا نە پنداری 
 نیست )گرچە جای حافظ اندر خلوت وصل تو

 ە جای تو خوش پیش همە جا میرمت(ای هم
 (١٣٨٦:١٢٨و )رهبر، (٢٨٦: همان) 

نقشبند را نیز  فنائی اشعار فارسی پیر، جدای از این اشعار
مطالعە کردە و در جواب شعر فردی از حضرت پیر بە فارسی 

 گردد:غزلی سرودە است کە با این بیت آغاز می
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 ان استـــــج دل نهــە گنـــــشــها جانـــت ب
  ولـی اینجــا نــە جای جـان جـان است

 (٢٨٧:همان)
 درآمدی بر واژە و اصطلاح نوستالژی

ابتدا بایستی نوستالژی را از لحاظ تعریف واژە و ریشەیابی آن 
و سپس از لحاظ اصطلاح مورد بررسی قرار دهیم چراکە این واژە 
در میان اصحاب سخن کاربرد اندکی داشتە و از لحاظ معنایی و از 

 لحاظ قلمرو کاربرد آن کمتر سخن بە میان رفتە است.  

توان این تعاریف با مطالعە و تفحص در انواع فرهن  لیات می
نج ر))دلتنگی برای میهن،  نوستالژی استنباط و ارائە کرد. را از واژە

امیان دور از میهن ایجاد فراق و دوری از میهن کە بخصوص در نظ
))غم غربت، میل یا اشتیاق شدید  .(١٣٦٩:٣٤٥١)آریانپور،(( گرددمی

و گاە غیرعادی برای بازگشت بە جایی یا زمانی کە در گذشتە یا 
))حزنی کە بواسطەی . (١٣٨٢:١٢٨٠)بهابادی،  ((فی احیا نشدنیوص

میل بسیار بدیدار دیار خود تولید شود، حب الوطن(( 
))دلتنگی برای میهن، احساس غربت، . (١٣٦٧:٢٤٨)نفیسی،
))نوستالژی  ،(١٣٨١:٧٣٠،آریانپور)یک، دلتن ، غریب(( نوستالژ

: ١٣٧٢)باطنی،  ((فرانسوی، دلتنگی از دوری میهن، درد دوری میهن
ل الاغتراب، الیربە و الحنین ( در زبان عربی نوستالژی ))معاد١١٣
  .(١٥٣: ١٣٩٠)طاهری نیا،  ((است

 پردازیم.بە بررسی اصطلاحی آن میبعد از معنای نوستالژی 
 بە معنی غربت، غم بازگشت بە وطن و ))اصطلاح نوستالژی

واژەای فرانسوی از دو جزء  ،سرزمین اصلی و حسرت گذشتە
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 ((Algosبە معنی بازگشت بە خانە و  Nostosیونانی 
کلمەای است  ،این بازگشت بە گذشتە. (١٣٨٢:١٠١١)پورافکاری،

آن مبتلا  یونانی قدیم و اشارەای بە حس آزار و اذیتی کە بیمار بە
گردیدە است. میل بە بازگشت بە سرزمین و محیط جیرافیایی کە 
هموارە ترس آنرا دارد کە نتواند دوبارە بە آنجا باز گردد. زمان 
نوستالژی، گذشتە است و دارای گفتاری گذشتەخواە است کە در ان 

خواهان پایداری وجودیت خود در گذشتە است چرا کە  ،شخص
  .(٢٠١٥:٣٩١،ئەحمەد) همندی و سروریستە هموارە عصر شکوگذشت

نوستالژی در علوم انسانی و فرهنگهای مربوط بە آن بیشتر 
))احساس حسرت برای وطن، خانوادە، دوران خوش کودکی، اوضاع 

(( سی، اقتصادی، مذهبی در گذشتە استخوش سیا
میتوان گفت کە  (١٣٩٣:٣٠. و )ر.ک بە روشنفکر،(١٣٨١:٢٤٦)آشوری،

مانند یک پدیدە اجتماعی و روانشناسی بە انقلاب تاریخ غربت ه
گردد کە در آن صنعتی و ورود تکنولوژیهای نوین بە بازار بازمی

فرد از تمام خصوصیات روحی و روانی بە نوعی تهی و خود را 
سازد. همچون موجودی ضعیف، گوشەنشین و بی ارادە نمایان می

نوعی دیگر از  جدای از دوری سرزمین در حال حاضر ما در مقابل
مکانی مربوط نیست و  غم غربت قرار داریم کە بە محدودەحس 

بیشتر از دیدگاە پوچگرایانە و نهلیستی بە وجودیت و زندگی نگاە 
د روحی کند این غربت حال حاضر شاعران در چهارچوب بعمی

 .(٢٠١٢:٣٤)سعید، است نە بعد جیرافیایی

نوایی و در تداعی این حس غم غربت حواس بینایی و ش
شنیداری و بویایی فعال هستند. شاعر و نویسندە از خاطرات 
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ترین جوید کە این خود قدیمیشفاهی، افسانە و پند نیز استفادە می
نوع بازگویی است و بخشی از خاطرات جمعی است و بدیهی است 

شود کە خاطرات نهان و مخفی کە ))بازگویی خاطرات موجب می
پنهانی بە معرض نمایش همگان گذاشتە  خواە تلخ و خواە شیرین از

شود و نوعی ابداع و نوآوری را بوجود آورد کە قبل از آن هیچ 
جان و مردە بودە و ادب و هنر نداشتەاند، بلکە نیمە سروکاری با

(( نمایدقبل زندەتر آن را ابراز میجانی دوبارە بە آن دادە و از 
 .(٢٠١٢:١١٨)حسن، 

 نوستالژی در قلمرو ادبیات

وستالژی بە عنوان یک رفتار روانی و ناخودآگاە ))از ن
روانشناسی وارد ادبیات و تبدیل بە مضمون شعری گشتە است. 
مکتب رمانتیسم بە خاطر پیروی از اصول و معتقداتی همچون 
بازگشت بە طبیعت، تأکید بر آزادی از هر محدودیتی، فردگرایی، 

ملی اساطیر بدوی درون گرایی، عشق، گریز و توجە بە افسانەهای 
و فرهن  عامیانە، کشف و شهود و توجە بە احساسات و عواطف، 

در ادبیات اغلب . (١٣٩٠:٤٥)پروینی،بسترگاە اصلی نوستالژی است(( 
 گویند،روشنفکران از غربت سخن میزمانیکە شاعران و ، اوقات
از خودبیگانگی و غربتی است کە بر آنان مستولی و چیرە سخن 

 زندگانیشان را احاطە و محاصرە کردە است و کلی گشتە و بە
در متون ادبی و آثار فکری انعکاس  است کە  غربت همین احاطە

 کند. پیدا می

با مطالعەی اشعار شاعران فارسی زبان، عرب زبان و کردزبان 
توان این حس کە بیشترین تأثیر و تأثر را بر روی هم دارند می
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رد و بدین سان تقسیم غربت و غم دوری را بوضوح مشاهدە ک
 بندی کرد:

صل دوری از حس غربت و غم روزگار گذشتەای کە حا -١))  
جیرافیایی است کە بە اجبار و گاهی بر  وطن، سرزمین و محدودە

 شوند.حسب میل و رغبت شخصی با آن مواجە می

حس غربت روحی و روانی کە در روان شاعران و  -٢
اختلاف کلانی و محدودەای  روشنفکران پیوستە بدون هیچ فاصلە و

در پسشان، دوان است و آنان را گریبانگیر خود ساختە است(( 
 .(٢٠١١:٧٤)تاهیر،

ادبیات با زبان، گفتار و تخیل سروکار دارد و روانشناسی نیز 
 برد. ادبیات برای تحلیلاز همین زمینەها بهرەای غیرقابل انکار می

بە روانشناسی خویش  توا و حتی زبان و تصاویر شاعرانەمح
احتیاج دارد و روانشناسی بە هنر و ادبیات نیازمند است. این 
همکاری دو جانبە در قرن اخیر، هم بە پیشرفت روانشناسی کمک 

 .(١٥٣: ١٣٩٠)طاهری نیا،  ردە هم بە نقد و بررسی متون ادبیک

با نگاهی بە ادبیات کهن فارسی و کردی و عربی بە این مسئلە 
غربت روح و دوری از سرزمین در میان اشعار پی خواهیم برد کە 

شود. حق مشاهدە می یاکثر شاعران عاشقانەسرا و عارفان رهرو
نالەهایی سردادە و با گلە و شکایت از  ،در این راستا شاعران

و نیل بە  ق آزادی روحی و اجتماعیروزگار حال خویش برای تحق
فانی سعادت و خوشبختی در قالب تجربەهای عرفانی و غیرعر

عرفانی دارای شور و  نیز سرودەاند. غم حاصل از تجربە اشعاری
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اشتیاق مضاعف برای رهرو راە حق است و پیوستە در راستای 
 نماید. وصول بە حق و شهود آن عمل می

در تاریخ ادبیات فارسی و در اشعار شاعرانی چون رودکی، 
 سنایی، عطار، حافظ و مولانا این غم غربت بە وفور بە چشم

خورد. در مقابل در میان ))ادبیات گذشتەی عربی نیز نوستالژی می
اصلی شعر شعرای بە معنای دوری از وطن آمدە است کە مبنای 

خاطراتشان از وطن و اشتیاق بە بازگشت بودە  جاهلی، ذکر خلاصە
کە عرب جاهلی در حال جابجایی و کوچ بودە است. در  است؛ زیرا

ونەهای فراوانی از افراد غربت گزین ادوار مختلف ادبیات عربی نم
 از جملە وجود دارد کە راە غربت را در پیش گرفتەاند. "امرؤالقیس"

س غربت در ابیاتش بە چشم شاعران جاهلی است کە بیشترین احسا
 .(١٣٩٤:٣(( )حاجی زادە،خوردمی

گفت کە  میتوانن آو روند سیر  با توجە بە تاریخ نوستالژی
ست بە یااشارەیک بیماری نیست، بلکە  ،نوستالژی در ادبیات
غم و دردی کە زادە شدە است. در ادبیات  ،احساس و حس رمانتیک

، آثار هوگو :توان آثار نوستالژیک را اینچنین برشمردفرانسە می
توان آلبر کامو. در ادبیات انگلیسی می بودلر، لامارتین و رمان بیگانە

کرد. در ادبیات کردی ب رای اشارە او ببە آثار شیللی، بایرون 
توان بە نامەهای نالی و سالم و برخی از اشعار مولوی کرد و می

عبداللە سراج اشعار و  حسیب قرداغی، لە جدایی هیمنگوران و نا
 .(٥٠-٤٩: ٢٠١٤)مامند،  اشارە کرد
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 فنائیلفەهای نوستالژی در اشعار ؤبررسی انواع م

ال حاضر دو گریز از زمان در ح راههای برونرفت از پدیدە
دستەاند: بازگشت بە گذشتە و چشم دوختن بە آیندە. دوری از 

 راق دوست از مولفەهای برانگیزندەمیهن، حبس و تبعید، هجران و ف
بە همین جهت نوستالژی همیشە با خاطرە و  ،حس نوستالژی است
بەطور  .(١٣٩٠:١٧٠ا،شتە همراە است )طاهری نیگذران افکار در گذ
 صلی نوستالژی عبارتند از:خلاصە مولفەهای ا

یش برای بازگشت بە وطن و گرا - دلتنگی برای گذشتە-))
پناە بردن بە  - بیان خاطرات همراە با افسوس و حسرت -زادگاە 

شود کە دو عنصر بو و صدا در تداعی آرمانشهر. یادآوری می
(()عالی ر تحریک عاطفە نوستالژی موثر استگذشتەها و بەتبع آن د

جدایی از این با مروری بر شعر شاعران  .(١٣٧٨:١٥٧ عباس آباد،
توان از عوامل دیگری در شکل گیری نوستالژی یاد کرد کە غم می

پردازی، آرکاتیسم یا همان و درد پیری، مرگ اندیشی، اسطورە
در (. ١٣٩٣:١٦٠)خزانەدارلو، ملە هستندگرایی از این ج باستان
فردی یا شخصی  گونە نوستالژی را بە دو ،های جدید ادبیبررسی

نوستالژی شخصی، شاعر یا  کنند. بر پایەاجتماعی تقسیم می و
در نویسندە بە دورەای از زندگی فردی خویش نظر دارد اما 

فرد برایش حائز اهمیت است بر  نوستالژی اجتماعی موقعیت ویژە
دو نوع  توان از نظر زمانی بەهمین اساس نوستالژی شخصی را می

 .(١٣٩٢:٢٨٢)نورایی،  قسیم کردآنی و مستمر ت

خاطرات و ))نوستالژی در مفهوم جمعی، خوانندە را با 
دور یا نزدیک برای شاعر رخ دادە آشنا  رویدادهایی کە در گذشتە
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کند و یادکرد آن از زبان شاعر، دردی همگانی را در اذهان زندە می
حسرت بر دردهای مشترک و قومی است و  ،کند. این نوستالژیمی
ز مولفەهای آن اسطورەپردازی و باستان سرایی و گرایش بە ا

(( شودکارکردهای زبانی استفادە می آرمانشهر در کنار برخی از
 .(١٣٨٩:١٧٤)موسوی، 

با توجە بە انواع نوستالژی حال بە بررسی انواع آن و انعکاس 
پردازیم. همانطور کە در این پژوهش می فنائیآن در اشعار فارسی 

شاعریست با صبیەی عرفانی و اکثر سرودەهایش  فنائیآمدە است 
یهی است کە با کمک از حال و هوای عاشقانە و عارفانە دارد و بد

و بوی دلدادگی و وصل و  جدای از غزلیات با رن ، عنصر عاطفە
هجران پیوستە در فکر وطن و سرزمین خود بودە است و در این 

 رت روزگار ازحس زمان با عشق ورزی بە معشوق درراستا هم
همە این عناصر  .و اوضاع نابسامان وطن بودەاست دست رفتە

لفەهای نوستالژیک در اشعارش بوضوح دیدە ؤسبب شدە است م
شود کە در ذیل دو مجموعەی فردی و جمعی بدان اشارە و بە 

 بح، و بررسی خواهیم پرداخت. 

 فنائیانواع نوستالژی فردی در اشعار 

 از وطن( )دوری نوستالژی غم غربت

شاعریست که در طول زندگانی خویش بارها مهاجرت  فنائی
کردە است در بدو تولدش در غربت و دور از سرزمین و موطن 

هجرت  وپیر و مرشدش به مسافرت رفتە پی  و در خود بودە است
گریبانگیر وی  ،در این راستا هموارە حس غم غربت کردە است.
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بیان شرح  در .لدبودە است و از غربت و دوری وطن مینا
لق کردە است. خابداعاتی را  ،قالب عناصر بدیع دلتنگیهایش در

امید  چنان از غم غربت بەستوە آمدە است کە دیگر هیچ، شاعر
اختە است رهایی و نجاتی نمیشناسد و در سینە دردی را آشکار س

این میان بە دنبال عدالت  سرا مبدل و درکە زندگانیش را بە ماتم
. شاعر در ابیات زیر اینچنین حس غم غربت را بە دادگاهی است
 د:انتصویر میکش

 داوندا پناهی کوخدلم بگرفت در غربت 
 و راهی کوــاە تــــــاز ما بدرگــت نیــــــــز دســبج
 ازین حالت زارم کە از جور فلک دارم و

 ی کوــــلای دادخواهــا جویم صــــملازی از کج
 آخر درسدود درون کس بجایی می اگر
 سینە آهی کو  سرا از ماتم را دراین فنائی

 (٢٠٠٦:٣٥٤)کاتب، 
 وطن را در دل پروراندە و ارە میل بە بازگشت بەوفنائی هم

در غزلی  .شکوە سردادە است ،پیوستە از جور و بیدادگری فلک
 چنین حس غربت را بە زبان می آورد: تحت عنوان "راە در وطن"

 دم رە در وطنــگر میسر آم
 تی حاصل کنم زین انجمنخلو

 تار هم از دست سودای فلک
 رمنـر اهـــم بـــداد و فریاد زن

 شکوە پیش قبلەی جانان برم
 د منـــم از قیــــد گردنــتا رهان

 (٣٤٩ :٢٠٠٦)کاتب، 
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هیچگونە یار و همدمی نمیشناسد و خود را  ،شاعر در غربت
نین یاد بازیچەی روزگار قلمداد کردە و از رقیبان و حسودان چ

 کردە است:

 همە در دست حسد ملعبەی روز و شبم
 آخر چە توان کرد کە مفتون شدم

 انـــــــانی بە میــــــم راز نهــــهر کە نه با
 ی بیش جگرخون شدمـبینم کە بس

 تــــگر دست دهد بادەی چوم رن  رخ
  ون شدمــهمە میگ فنائیی کە ــــبین

 (٣٤٥)همان:
گستردەای از  عاطفی کە حوزەل مسائعمدەترین ))یکی از 

 ما بە خود مشیول کردە است مسئلە تأملات انسان را در دوران
دستەای با شیدایی تمام از مفهوم وطن سخن می گویند  وطن است.

و جمعی نیز برآنند کە وطن حقیقتی ندارد، زمین است و آدمیان. 
شمارند. آنچە نسان است و جهان را وطن انسان میهمە جا وطن ا

سلم است این است کە مفهوم وطن و وطن پرستی در ادوار م
ت انسانی وضع و حال مختلف تاریخ بشر و در فرهنگهای متفاو

فنائی پیوستە با این مضامین،  .(١٣٨٠:١٥)کدکنی، ((یکسانی ندارد
دوری از ، رزمینش بودە استذهنیش غربت و دوری از س دغدغە

انش بە ویرانەای تبدیل کە از دوری آنها، روح و رو یاران وفاداری
 شدە است:

 کی روا باشد از این بیش ز یاران دوری
 کی غمازینرگس مست تو ای دیدە تا
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 ا دیروزمــــآنچە مسموع است از باد صب
 دآوازـــویرانەی دل ص برآورد ز رــس

 (٣٢٧)همان:  
بدیعی از غم هجرت خلق کردە  شاعر در ابیاتی دیگر تصاویر

 :است

 وراغی راـــــە ســــآن قافل ازا یابم ـــتا کج
 ابان حجازــبیز  ن یاــن یا بە ختــــیم در
 کز هجرت میسوخت فنائیت جان ـــعاقب

  وگدازگو بیاید کند صیر در این سوز
 (٣٢٨)همان:

در ابیاتی نیز، غم دوری وطن را در قالب "خاک غربت" بە 
است  قپیام وصل بە معشو راانتظصویر کشیدە است و هموارە در ت

 ؛ود باری دیگر بە دیدارش نایل آیدمت خاشاید کە با لطف و کر
شکر بجای آورد اگر مرگ و اجل مهلتی دوبارە  کە سجدە بشارتی

 بار دگر یارش را دربر خویش یابد: و بە وی عطا کند

 زا آمدـــز خاک غربتم ای دل نسیم جانف
 پیام یار با هدهد بە صد شوق و صفا آمد

 دهد تا روز دیدارش اگر پیک اجل مهلت
 فا آمدجــبر بی  ات دریـــــم حان دانـــــــــــچن

 (٣١٨)همان:
سودای دیدار دوستان و یارانش  ،در حین دوری از وطن فنائی

در غم و  هارا در سر پروراندە و خاطرنشان شدە است کە روز
و  تقدیر ،. سخنشمینالدماتم و شبها نیز گریان و زار از این دوری 
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وصل و دیدار  تا کە مژدە راه است ا است و چشم دردست قض
 یارش بە گوشش برسد:

 دیار دوستان کاریست  و غربت از یار مرا در

 ماتم شبم در دیدە گریان است کە روزم در غم و
 جز رضا هرگز علاجی کو ولی دست قضا را

 چرا یا چون؟ کە تقدیرش همە برجا و احسانست
 یــگاهحرــراهم شب قدری س همان چشم در

 ان استــو من او غفار د آهی بە درگاهش کەــــرس
 (٣٠٦)همان:
در ابیاتی دیگر چنین از غربت و دوری مکانی یاد کردە  فنائی
 است:

 تــی اســــــدر خاک وطن ما هر روزە آفتاب
 سار ماهتابی استـــانگاه رخــــــــشب ظلمتدر 

 ام جانانــــر از مقــــترکان غی در )باتیکوی(
 ادم بحریست یا سرابیستـــــــا کە پا نهـــج هر

 (٢٩٥)همان: 
فیان سردادە و از دلدار  ،شاعر از دست چرخش روزگار و دهر

فنائی بە تصویر دور از وطنش یاد کردە است وطن و سرزمینی کە 
دست روزگار و خسان است کە از آنها تحت  کشیدە است بازیچە
 :میکندعنوان زاغ و زغن یاد 

 این حیلەگر دهر کە او چون زاد است داد از
 دە و شیاد استــل شعبـــــگویی ز حی تو کە 
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 دەـــــن دور شـــوط دار من کنون زــــــــیار دل
 داد استـــــغوث فریادرسم حالیە در بی

 د اجل برباد استـــــــل این نقـــــلاجرم حاص
 کارند این موطن ما زاغ و زغن در تا در

 (٢٩٧)همان:
تاثیر کردە است کە  فنائیثیر دوری از سرزمینش چنان در تا

است کە تا آخرین نفس دست از نالە و زاری شدە خاطرنشان 
برنخواهد داشت و از هجرت یاد کردە و امید رهایی را در سر می 

 پروراند:

 دلم دـــــنال یـــــــــــــمر هـــتا دم آخ
 ز آنکە از هجرت بە سان بلبلم

 (٣٩٢)همان: 
در هیچ جا و مکانی تسلی خاطر نیافتە و از زادن و زندگانی  

 در این دنیای خاکی شکایتها دارد:

 بهر جا زین جهان چشمی گشادم
 جا نمودم خاک در هر قدم بر

 زودمـــــاهایم فــــایی بر خطـــــخط
  ر چە زادمـــم چون کنم بهـندان

 (٣٧٥)همان:
 غم و حسرت دوری از معشوق

فنائی شرح حال دلدادگیها، عشقورزیها و ات بخش عمدە غزلی
کە  دوری یار است؛ اشعاریعاشقانە و حسرت بر  لحظاتبیان 

عاشقانە صبیەای از عشق حقیقی دارد  و در این  ظاهریگاهی در 
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میان از ضدیت و تقابل عقل و عشق سخن گفتە است. در قالب 
گاە یادآوری خاطرات بە شرح دوری یار و فراق پرداختە و بە در

باری تعالی پناە بردە و امید وصال را دل پروراندە است. مضامین 
کە در آن  بر گرفتە است را در فنائیعاشقانە حجم کثیری از اشعار 

و بی وفاییها، غم ایام فراق، برق رخ یار و زیباییهای  گذشتەاز 
نیست و نابود شدە ، یاد کردە تا جاییکە در عشق ورزی معشوق

 را انتخاب نمودە است: فنائیهم تخلص  منظوراست و بدین 

 یــــان بریدم در غریبـــان جــج ز
  نیامد م از درـد جان و دلــــش چە

 (٣١١)همان: 
 قابل توصیف انسانیق را میتوان یک احساس ژرف و غیرعش

. میکنددو طرفە با دیگری تقسیم  دانست کە فرد آن را در یک رابطە
یا  ەای از دوران کودکی و جوانید بە خاطرمیتواننوستالژی اغلب 

نیز  فنائی .(١٣٠: ١٣٩٥ کامیاب،) موضوع شخص ارزندەای ربط یابد
 در این رابطە و تقابل عاشقانە پیوستە یاد و خاطرەی معشوق را در
دل زندە نگاە داشتە است و در قالب خاطرات دوران وصال و 

 :یکندمحسرت بر آن و دلباختگی و از خود بیخودی اینچنین  بیان 

 خمار بادەی عشقت چنان مست و بیخود کرد
 کە تا میدان رستاخیز هوشم نیست با خویشم

 دای توـــــــــــدل شدە شی و عالم عزیزم دردای 
 ان توـــدامو  ت منــــــــــت جان من دسایـفدای 

 (٣٩٣)همان:
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مضامین ادبیات غنایی ،  لبعلت غا ەبر همگان واضح است ک
چە بسا کە این مضامین در  ،یار است و معشوقهجران و دوری از 

فراوان است؛ مضامینی کە یادی است بر حسرت و غم  فنائیاشعار 
 دلداگیها و شرح بی وفاییها:

 ت یاراــــــمرا با تو سر و کاریس
 م با کە بنمایم مداراـــە دانــــچ

 سر اندر زیر پایت خاک رە شد
 ازین شد بر همە کس آشکارا

 اول در رە عشقشتم ذزخود بگ
 کە بلکە بینم از او من وفا را

 در رە ماــــاد انــــی نهـــــفلک دام
  ا راـــــزین رود راە فن یـــفنائ

 (٢٨٥)همان:  

حسرت بر دیدار معشوق و غم وصل جانان شاعر را والە و 
تمنای بازگشتش را دارد و  ەلحظهر سرگشتە کردە است کە 

 ش را وصف می نماید:اینچنیین این غم و حسرت دوری

 روریــــــان ســـــیار ما دارد نش
 گوهریز آنکە گوهر آمدە از

 شـــد بە درگاهـــــــپای بوس آین
   اوریـــــــرق و خـــاز دیار ش

 (٣٩٠)همان:
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کە در تک بیتی با  مینویسدشاعر آنچنان بی پروا از معشوقش 
سرت بر زبانی سادە و بدون هیچ حاشیەای از ارسال نامە و ح

 میسراید:چنین بوسیدن چشمان یارش 

 و میرسی بدستشـــای نامە چ
  از من تو ببوس چشم مستش

 (٣٩٢)همان:  
و  وفاییها روزگار و طالع فنائی پیوستە از هجران یار و بی

ن میان زندگانی بدین سان در ای. نگون بختی خود سخن گفتە است
فصیح و در قالب  در بیانی شیوا و نن  و عار دانستە و را مایە

روی، آتش عشق، استعاراتی چون جان جانان، خورشیدتشبیهات و 
بیز، جعد ان، کف خضاب، گل کمیاب، زلف عنبرتیغ ابرو، تیر مژگ

 انتظاردر  ەظمعشوق خود یاد کردە است و هر لح ز یار وکاکول ا
نی دوبارە و اە عشق را جایک نگاە معشوق است تا بلکە مردگان ر

 ببخشد: زندگانی مجدد

 ا
 ی جان جانان تا بکی این ن  بی فرجام را

 را  م ایامـــــــم بار غـــــــرانش کشــــهج ی زــــک تا
 نــمـــــــادە در انجــــت چنان افتــــــآتش عشق

 بردە از مستان همە خورد و شراب و خواب را
 ت؟ـتن کار کیســــرونق بازار جلادان بشکس

 اب راـــــــف خضـــــژگان و کــــم رـــــرو تیـغ ابــــتی
 دە شدـــــان پیچیـــــدل بدام حلقەی زلفت چن

 ل و باب راــــفصل و وصلت را از آن فهمید فص
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 صرـــــو یا مختـــــــــدر مطول زلف عنبربیز ت
 آن رخش جانسار چون مهتاب راجعد کاکولت بر

 (٢٨٧)همان:
طلب  ،روی خودشیدخاتمە این غزل نیز شاعر از یار خور رد
وبارە بە مردگان رە جانی د، دارد تا کە با شراب نابی دیدار

 نمایان میسازد: چنین حسرت خویش را. عشقش ببخشد

 ید رویت پرتویـــکاش بر ما میزدی خورش
 اب راــــراب نـــــــــودی شـــــــان را باز بنمـــمردگ

  (٢٨٧)همان:
جانباختگی  اکاری وفد هرگونە در حسرت دیدار یارش آمادە

جدای از بە وصف کشیدن اوصاف معشوقش این آمادگى را و  است
پیوستە جویای احوال یار شاعر فدا بنماید.  نیز دارد کە جانش را

است. از همە کس و در همە  است و از بیخبری و فراق شکایت کردە
شیدا  خویش است و رسوا و والە ودنبال سراغی از یار  جا بە
 است: گشتە

 س توان گفتن مرا آن دلبر بافی زکجاست؟ک
 ؟آتش افروز دل و آن جرعەی باقی کجاست

 ؟استــــــجـــــتشنەی دشت فراقم کوثر باقی ک
 عاشق مهجور و مقهورم بت ساقی کجاست؟

 شیدای تو دنیا والە و من کە دست افشان ز
 وای توــــــوم رســــش عالم تا الم زــــزار مین

 (٢٨٨)همان:
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کشیدن روزگارش  واژگون بختی و بە تباەسبب ، ز یاردوری ا
 است و صبر و قرار را از وی بربستە است:

 دو بازوی زورخوش بە سامان میبری دل را بە
 کە از کوی تو دورنواژگون بخت است جانا آ

 (٢٨٩)همان:
نوازش  انتظارخوردە و در  حسرت، ەی نازبر سراپردشاعر   

 و تنش را نثار می نماید: معشوق است و در این راستا جان

 و منیـــاز سراپردەی ناز ار بنوازی چ
 ت دل بکمند مویتــجان فیدای دهن

 گوید فنائیگر بە تییم زنی ای دوست 
 ە بر آن بازویتــتن ناچیز کنم فدی

 (٢٩٤)همان:
است و اکثر مضامین  فنائیبارز اشعار  مشخصەعشق، 

شق، حسرت شعریش در باب وصف  عشق و اوصاف و حالات عا
و غم دوری و هجران است و با نگاهی حسرت بار و اندوهگین از 
اوقات خوش در کنار یار بودن میگوید و تحت عنوان "شاە خوبان" 

اگر بە دلنوازی گدای  خویش نام بردە است. در این میان از معشوق
عاشق بپردازد و از روی کرم و بخشندگی لطفی عنایت بفرماید، 

 اهد کرد:جانش را قربانی خو

 سلامم کردی بر جانت سلامت
 زجان و دل دهم رد سلامت

 ی را نوازدــــــاهی گدایــــاگر ش
 کرامت بنازد رتبەی فضل و 
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 فنائیتو کز روی کرم یاد از 
 ملامت  بخودی نبودت جای

 (٢٩٨)همان: 
 فنائیدر غزلی از  میتوانبارزترین حس غربت و نوستالژی را 

شدە است. شاعر از  سرودە ال فراق"یافت کە تحت عنوان "در ح
طلع "کجایی" در و با م میگویدروزگار قدیم وصال  عهد گذشتە و

و  یاری کە دیگر در بر او نیست ؛خویش است جستجوی یار گمشدە
دل را بە چاە زندانی شاعر . است ن بە ستوە آمدەاز زمین و زما

. ندارد تحمل و صبرگرفتن فراق را همانند کردە است کە دیگر یارای
ی ست تن و جسمهاندە و آنچە شدل و جان را بە انزوا کاین فراق، 
در خاتمە چنین از حسرت دیدار . کە باقی ماندە است بیش نیست

 سخن میگوید:
 گویم ازغم هجرت کە دل چوچاە زندان است چە

 طوق انسانست کە صبرم اندرین حال بیرون از
 دلال فراق دوستان ای ـــــە باید کرد در حــچ

 اگر چە زندە باشد تن ولی چون کندن جان است
 شب ل ما را در درون ــــبر یاد روزهای وص

 ان آن عزیزانستـــــــــــــهمە شب در درون دل فی
 شـانــود و احســـولی با اینهمە هردم زباب ج

 زار و نالانست فنائیدارش ــــرای روز دیـــــــــــب
 (٣٠٦)همان:

م احساس نوستالژیک و غ ،فنائیغزلیات  در میتوان گفتدر کل 
آتش " حسی کە تحت عنوان، دوری از یار بوضوح نمایان است

عشق دلبر" بیان شدە است، آتشی کە عقل و هوش عاشق را از سر 
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و بدین سان روز و شب در قفس زندانی میسوزد و  برون راندە
سالیان سال است کە بە طول کشیدە  ،میگدازد. این هجران و دوری

 :پذیرداست و پایان نمی 
 د پدیدـــــەام آمـــــت زنو در سینـــــــآتش عشق

 عقل و هوش از سر برفت و صبرم اندر دل پرید
 شب و همچو قفس در درون خود سوزم روز

 وزش و آە حدیدــــــرد با من ســــــتا چە خواهد ک
 انــــشت در دشت جنون یاهوکشذسالها بگ
 مکید  لشــــــــــــــم تا لب لعون مینوردــــکوه و هام

 (٣١٤)همان:
 جانبخش یار کامیابی یابد؛ یاری م فراق تنها با جمال چهرەزخ

کە عاشقانش را در تاب و اندوە غم غوطەور و همانند هلال اندر 
درد فراق" بە احساس در غزلی تحت عنوان " محاق شدە است. این

حسرت و از  تصویر کشیدە شدە است و بر خاطرات ایام وصال
 فراق و دیوانگی خویش سخن راندە است:

 راقــی چونی از درد فــــــگر بپرس
 ن لا یطاقـــــــــوان لی حالا و لک

 روز و شب در تاب و اندوه غمت
 م همچو حال احتراقــــــــمی بنال

 مــــتا ز رویت دور گشتم ای صن
 نیک یابی چون هلال اندر محاق

 (٣٢٩)همان: 



 

 

 
 679                                     ٢٠١٨/ بەهاری  ١ژمارە  ١بەرگی  /ۆڤاری توێژەر گ

 
 

اما همچنان  مینویسدینکە پیوستە از شرح حال فراق با ا فنائی
این امید است کە یار و  بر ،وفاداری معشوقش ایمان دارد بە

 معشوقش وفاداری پیشە کردە و بە دیدارش بازخواهد گشت:
 ز وفا نگریزد فنائیت یار ــــــــعاقب

 دامنش گیرم اگر چە مهجور شدم
 دار جانیــــــــبە فریادم رس ای دل

 ت جنونمــچون دیوانە در دشکە 
  (٣٤٢)همان: 

 بح، بایستی خاطرنشان شد کە حس غمدر خاتمەی این م

 فنائیغربت یار و شرح دوری و ایام هجران و فراق در غزلیات 
بسامد بسیاری دارد و هرچە کە هست غم غربت و احساس 

فنائی بە دیوان اشعار  میتواننوستالژیک است برای آشنایی بیشتر 
 رد.رجوع ک

 ( ٣٥٧ – ٣٥١ – ٣٤٥ -٣٦٠: همان)
 عزیزان و  نوستالژی یاد دوستان

آمدە است کە  فنائیدر آغاز این پژوهش و در بیان شرح حال 
شاعر چندین بار از وطن خویش مهاجرت کردە است و در همین 
راستا بە آستان حضرت پیر تمسک جستە و از عراق بە ایران و 

بدین دلیل میتوان گفت یاد سپس بە ترکیە مهاجرت کردە است. 
است  فنائیدوستان و عزیزان از مضامین مکرر و پربسامد اشعار 

کە در احساسی نوستالژی بە بازگویی خاطرات دوستان قدیمی و 
در روح و روانش تاثیر کردە  پرداختە است؛ یادکردی کە گذشتە
با این یاد از دوستان در حال تسکین درد غم و فراق از  .است

فکر و عقیدەاش است. این دلتنگی گاهی برای اعضای هم دوستان
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خانوادە و گاهی برای دوستان هم مسلک و گاهی برای شاعران هم 
بودە است. بدیهی است کە  گذشتەعصر و شخصیتهای آن زمان و 

زمینەای است برای ، ندگی کردن در خارج از وطن و غربتز
باشد نوستالژیک مؤلفەهای  کە دربرگیرندە سرودن اشعاری

 بسامد فراوانی دارد. فنائیاشعار  نموضوعی کە در میا
در شرح اکثر غزلیاتش از دوستان و عزیزانش نام بردە و  فنائی

در شرحی مختصر در باب هر غزلی و بە شیوە نثر از دوستانش 
کە ند ستهها و جوابیەهایی یاد کردە است. این اشعار بیشتر نامە
سی، اجتماعی و شاعران برای برخی از شخصیتهای دینی، سیا

است. حجم  های بارز نوستالژینوشتە است کە این خود از مؤلفە
کثیری از این یادکردها و خاطرات مربوط بە حضرت پیر است کە 
در آن با بیانی شیوا و بلیغ از دیدارهای خود با پیر و شرح 

ی بلامتنازع سرودە است. اشعار ،اوصاف و مسلک و حسن جمالش
عر دلربا و شمع شبستان است و همانند خورشید شا نظرپیر در 

و یار همدم با آنکە در برش . این دوست میکندجهان نورافشانی 
طفیل  فنائی ،ا همچنان نهان و ناپیدا است و در این محفلماست ا

 کاروان است:
 ان استـشها جانت بە کنج دل نه

 جا نە جای جان جانان استنولی ای
 ا کنــــــسرت گردم بیا در دیدە ج

 است  ربا و مهوشانــــــــکە جای دل
 ان استـــهمانا دیدەی دل جای ج

 است  انـان اندر نهـــکە او هردم نه
 د نباشدـــــــــــــاگر چە هر کجا باش
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 است  نهان آنجا کە خورشید جهان
 گهی هی کن بە محمل کاندرین رە

 است  اروانــل کـــــــــــــهم طفی فنائی
 (٢٢٩)همان:

از حضرت  "فنائی در غزلی دیگر تحت عنوان "حضرت دلدار آمد
پیر و زیارت کعبە یاد کردە است و بە بازگویی وقایع و واقعەهایی 

رت ضح،گفتە شاعرپرداختە کە بە زیارتش مشرف شدە است. طبق 
خدا تشریف  بار دیگر از ایران بە زیارت خانەدو  گذشتەپیر در 

رح دوران دیدار با پیر و حضرت فرما شدە است. در این غزل بە ش
منان  است قبل از آنکە بە دیار  دلدار پرداختە و شکرگزار خداوند

 باقی بشتابد بە دیدار حضرت پیر نایل شدە است:
 دی کە در کلبەی ما حضرت دلدار آمد

 دار آمدـــە و بیــــەی من خفتـطالع رفت
 امـش ناکــسالها بود کە از خلوت وصل

 دار آمدـــشبم یار بدی تا در این نتیمە
 شـــــقدم  مقدمش باد گرامی کە ز یمن

 ار آمدــــروز بە گفتـطوطی طبع من ام
 من رنجور در این غربت پرشور عراق

 رار آمدـــــــدیدمش باز کە از مرکز اس
 ردی تا دوستـــــــنم فنائیرلله ــــــــشک

 همچو جان باز بدین کلبەی غمبار آمد
 (٣٠٩)همان: 

تە همدم دیرینە و عزیزش داش، فنائی بە دوستاسی کە احس
با بیانی شیوا و در قالب . است وصف ناپدیر و ناگفتنی است
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تشبیهات متنوع از حسن جمال و راە وصالش یاد کردە است. بر 
همین اساس عشق و محبت بە دوست بر اشعار فارسی حضرت پیر 

 تخمیسی نگاشتە است کە اینچنین آغاز می گردد:
 شاە بادەنوشان فرصتی روزی بدست آردچو 

 سبو در دست ساقی پیالە در دست قمر دارد
 ر دادــــــد آندم کە دل از دل خبــــاید دیر دیـــنپ

 اب از روی برداردـــلای من باری نقــــــ) اگر لی
 ە بدر آرد(ــــخلوتگ ی عابد بە جنونی زـــــبس

 (٣١٥)همان:
دوران خوش زندگانی فنائی  اوج احساس نوستالژیک و یادکرد

 با پیر را میتوان در غزلی تحت عنوان " آرامگاە پیر" مشاهدە کرد.
م کە برای زیارت عتبە مزار حضرت پیر بە ١٩٩٨در اواخر زمستان 

استنبول سفر کردە است بر حسن اتفاق در روزیکە مرقدش خلوت 
 بودە است مدت زمان اندکی در آنجا باقی ماندە و سپس غزلی در
رثای دوست عزیز و یار و همدمش میسراید. بخشی از این ماتم 

 سرایی بدین شیوە است:

 چە خاکی هــــست با این عزت و تمکین وجاە  

 کاین حریــــم تربتش دل را شــــــــــــــــــدە آرامگاە

 تا گـــدای کوی او باشــــــم در این دیــر خراب

 و جاەپشت پا خواهم زدن بر حشمت و بر ملک 

 اردار فانــــــــــــی بی بهــــــــا بنمـــــــــــود نزد ی
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 ما زین سبـــــــــب دار بقـــــــا را کرد جای رختگاە

 پس فنائی را چــــە باک از گــــردش دور فلک

 تا چــــــــو او دارم پناهــــــی در مقــــام دادگاە

 (٣٥٦)همان: 
اقامت داشتە است فنائی با اهل  در مدت ایامی کە پیر در بیداد

و خانوادە برای احوالپرسی و جویای حال پیر بە زیارتش رفتە و 
غم روز در جوار پیر باقی ماندەاند. در این ایام و تحت نام " ١٢مدت 

جدایی" از دوست دیرینەاش یاد و از ایام وصال و غم هجران و 
 دوری از دوست عزیزش مینویسد:

 کمیــــــــــن تنگناییمن دل سپردە تا کى ز 
 بکشم زسینە آە و بخورم غم جدایی

 چو غلامی فنائی بە قبول دل رسیدە است
 ثور این دل چکیــدە بنهم کمی دوایی

 (  ٣٦١)همان: 
یکی دیگر از یادکردهای فنائی از دوستانش، شخصی بنام شیخ 
عبدالرؤوف بیژوەیی میباشد کە از بزرگان اهل طریقت بودە است. 

روستایی از توابع شهرستان سردشت است. در دو غزل  بیژوە،
"راهزن دهر" از نامەنگاری خود و شیخ بیژوەیی یاد کردە است کە 
در آن از چرخش روزگار و راهزنی دهر بە ستوە و از اوضاع 

 نابسامان خود از دوری دوست میگوید:
 در خاک موطن ما هر روزە آفتابــی است

 ە رخســـــــار ماهتابـــی استشبــــــــــــــانگ لمتظدر 
 دست ازل کە جودش بر مهـــــــر دوم آمد
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 حمدش کجا توان کرد آن کس کەچون جناب است
 (٢٩٦)همان:

شاعر هرزگاهی از دوست صمیمیش یادی کردە و برای همدیگر 
نامەهایی ارسال کردەاند. در جواب یکی از نامەهای شیخ 

 عبدالرؤوف بیژوەیی چنین نوشتە است:
 ی بسا راهزن دهر دراین خاک و مرزوبوما

 در قافلەی گلرخان ما فتادە بە صـــد خصوم
در پایان نامە نیز این بیت را آوردە است کە از پستی و 

 فرومایگی خبیثان مینالد:
 بوی خبیــــــــــــــــــــ، این بدان همچـــــــــــو درد
 در طبع و مشام فنائی بتر از بوی گنــد ثوم

 (٣٤٣:)همان
فنائی جدای از این دوستان و همفکران بسیاری داشتە است و 
برحسب ضرورت و برای بیان افکار خویش با آنها نامەنگاری و از 
آنها یاد کردە است یکی از این دوستان شیخ امین نقشبندی شاعر با 
تخلص "بیوەیی" می باشد کە یکی از برادران حضرت پیر است. در 

افسانە" از تمسک خویش و ارادتش بە پیر  غزلی تحت عنوان"خانەی
مینویسد تا کە دغدغە فکری بیوەی را کە گویا در آغوش حرص و 
طمع قرار و گرفتار آمدە است رفع بنماید. این یادکرد بدین شیوە 

 است:
 این خانەی افسانە کە می بینی چنین است
 عیـــــــش و طربش دامگە روز پسیــــــن است

 انبـــخش کە دگربارگر دست دهد ملک جه
 کر مدار قمـــــــــر و دور زمیــــــــــن استذدر 
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 اکنون کە فنائی همە عمرش بە هــدر رفـت
 (٣٠٤)همان: شوریدە دل و عاجز و غمبار و حزین است         

یکی دیگر از کسانیکە فنائی، در دوران هجرت و ایام دوریش از 
لا کمال برادرزادەاش موطنش از وی سخن بە میان آوردە است، م

است کە در ابیاتی، از احترام و محبوبیتش میگوید. برحسب روایت 
خود شاعر، برادرزادەاش ملا کمال بە دیدارش رفتە است و 
خاطرنشان شدە است کە من بازگشتە و پدرم بدیدارت خواهد آمد 

سر نیامدە و هیچ یک از اهل خانوادەاش بە دیدارش  ارظانتولی 
ر غم دوری از خانوادە و برحسب میل و علاقە وافری نیامدەاند. د

کە بە آنها داشتە است از آنان یاد میکند و ترس از دست دادنشان 
 را بە تصویر می کشاند:

 هلالم رفت و پدرم هــــــــــــــم نـیامد
 در این غم جان من عمرم سرآمد
 ز جان جان بریدم در غریبـــــــــــــــی

 ـم از در نیامدچە شد جان و دلــــ
 زمانی رفت و من چشم بەراە است
 ز هر دو دیدەام یک هـــــــم نیامد
 صبوری اگر نباشـــــــــــــد چارە کو؟
 حبیبم رفت و محــــــــــبوبم نیامد

 (٣١١)همان: 
بخشی از اشعار فارسی فنائی بە یاد دوستان اختصاص دادە 

و گاهی هم بە  شدە است کە گاهی نام دوست را بر زبان آوردە
کلمە "دوست" بسندە کردە است. در غزلی تحت عنوان "روی حیا" از 
دوستی یاد کردە کە مشخص نیست چە کسی است در کجا زندگی 
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می نماید؟ اما در قالب جوابیەای بە نامەاش پاسخ دادە است و بە 
 شرح عقایدش پرداختە است:

 من کە خود ناکسم پیش کسان چون روم
 ی مرا تا بە ابــــــــد مادرمکاش ندیــــــد

 باری الهـــــــــــا بە تـــــــــــــــــــو روی آوردم
 جرم فنائی ببخش گرچە ز س  کمترم
 (٣٣٩)همان: 

 نوستالژی غم و حسرت پیری و مرگ اندیشی
، شاعر صدای سخن عشق است؛ عشقیکە با فراق و فنائی

رخ گردون دون هجران همراە است کە بە موجب آن از روزگار و چ
و پست شکوەها سر دادە و عاشقی و شیدایی خویش را بر همگان 

خویش و ایام جوانی و دلبری  گذشتەآشکار می سازد. عاشق بر 
حسرتها خوردە و پیوستە در یاد مرگ است و بە مرگ و فنا می 
 اندیشد. خود را پیر و عاجز و ناتوان نگارە و از ایام سالخوردگیش

در اشعارش نمایان است. ، این احساس و تمایل مینویسدو  میگوید
چشم می خورد جدای  بە فنائیباب مرگ اندیشی در اشعار  آنچە در

ن تن، از مرگی بە عنوان یادکرد از مرگ جسمانی و رخت بربست
هستە و در انزوا روان" سخن بە میان آوردە است کە آو  "مرگ روح

تی است. شاعر رخ می دهد. این همان یاد عارفانە از مرگ زیس
احباب و یارانش  دست دادن و مرگ پیر، جدای از این در ماتم از
با بیانی شیوا و رسا و پر از شور و اشعاری سرودە است و 

از طالع و بخت خویش شکایت کردە و  میکند.نها یاد هیجان از آ
مرگ را بە جان خریدە و تنها امیدش طلوع خورشید روی یار است 

 او ببخشاید:کە جانی دوبارە بە 
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 ـــــــــــــقم اول در رە عشــــــشتود بگذز خ
 ن وفا راــــــــم از او مــــــــە ببینـــــــــکە بلک
 ان باشدـــــــــــــدو ای جــــــــــم عــــعلی رغ
 ک بقا راــــــــد ملــــــر دهنــــــوری گــــــــصب

 اوقات ناهنجار ما هردم بسستی می رود
 نجم نحس طالعم از بام پستی می روداین 

 در بیابان فراقت جان بلــــــب آمــد همــــــی
 تشنە لب آری نمی فهمد سـراب از آب را
 کاش بر ما میزدی خورشید رویت پرتوی
 مردگان را باز بنمودی شــــــراب  ناب را
 (٢٨٧)همان: 

 نمونە بارز مرگ اندیشی فنائی در تخمیسی کە بر غزلی از    
نوشتە است نمایان است کە با ردیف "میرمت" سرودە شدە  ظحاف
 است:

 روی بنما جان من بر روی والا میــــــرمت
 صف شکن لاف را بر زلف و سیما میرمت
 (٢٨٨)همان: 

در غزل "خانەی افسانە" از سپری شدن ایام جوانی و عیش و 
و طرب میگوید کە بە هدر رفتە است؛ ایامی کە جملە همانند دام 

کمین است. تنها راە نجات لطف باری تعالی است. شاعر از 
شوریدگی، حزینی، عاجزی از سررسیدن خزان، فصل مرگ و زوال 

 سخن گفتە است:
 این خانەی افسانە کە میبینی چنین است
 عیش و طربش دامگە روز پسین است
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 یارب مددی راهنـــــــمایی بفـــــــــــرستـــــــم
 دنیا و دین است بی لطف توم هیچ نە

 فردا کە خزان است و نماند گل و سنبل
 بی سود بود تا کە هنگام مزار است

 (٣٠٤)همان: 
پیوستە از مرگ و نیستی یاد کردە است، اکثر مضامین 
غزلیاتش سپری شدن روزگار است. از انسان میخواهد از خواب 

 غفلت بیدار، بە فکر انجام اعمال خیر و توشە آخرت باشد.
 ر نیـــاریدذسر خجلت بدر عتا کی 

 در دامنەی کوە خطا تخمــــــــــــی نکارید
 باشد اگر دل نـــسپارید ریظنکوتە 

 عمرت سپری گشت کە داری بسر آرید
 غافل زدەام تیغ اجل گشتەی تا چند

 برخیز دراین عیش عبــــــــ، خفتە تا چند
 (٣٠٩)همان: 

هار حسن" سال در مناجاتهایش بە شیوەی رباعی و در غزل "ب
م هنگامیکە در بیمارستان جراح پاشای ترکیە بستری بودە ١٩٩٥

 شت و سرانجام خود چنین میگوید:ذاست از سرگ
 سر خجـــــــــــــــلت از این رو بردارم
 کە در دفتـــــــر همــــــــــە جز بد ندارم 

 (٣٨١)همان:
کە بر نمونە بارز و بسیار آشکار مرگ اندیشی فنائی رباعیست 

رباعی از کتاب "تحفەالاریب" نگاشتە است و در باب مرگ جسمانی 
 و روحانی چنین زیبا سرودە شدە است:
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 موت را هــــــم بە نیکــــــــی بنگــــرند
 نیست فاعل جان ز تن بــــیرون برند
 پس بدقت باز کن چشــــــــــــــم دلت
 دفاعــــل کـــــل خالــــــــق کــــــل بشمرن

 (٣٩٠)همان: 
 نوستالژی بازگشت بە طبیعت

دور نبودە است و در اشعارش گاهی از  از طبیعت بە فنائی
وق شاعری و الهام بخشیدن بە ذطبیعت و نمادهایش برای 

سرودەهایش سود جستە است. از گل و لالە و شمع و نگار و بلبل 
 ومن" بلبل چل بهار گفتە و در غزلیاتی بنام "و پروانە و گلزار و فص

"بلبل بیچارە"  و "گلشن شادی" از حسرتی کە از طبیعت بە دور 
رگ ب،از است و شوریدە حالی خویش سخن بە میان آوردە است

زیبا بە  و یادکردی بسیار بازگشتگلی صدها داستان عاشقانە دارد، 
 یعت دارد:طب

 ار استـــــــــــــنگ ل و لالە وــــــــهرجا کە گ
 ە هزار استـــــپروانچمن عاشق و  بلبل ز
 ـــــم دەا چاشنیــــــــــی بیـــــمی باق ساقی ز
 زار و رن  بهار استــــــــت گلـــــــتا فرص

 بشنو از بلبل کە این بیچارەی شوریدە بال
 با زبان حال میگوید کە ای نیـکو خصال
 من زبرگ هرگل صد داستان دارم زعشق

 مقال ناز از وی راز از من تاکنـــــم ختم
 (٣٣٠)همان: 
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 فنائیبررسی نوستالژی جمعی در اشعار 
جمعی کە ریشە در تاریخ و فرهن   شاعران با یادکرد از خاطرە

 و با بازگشت بە تاریخ، اسطورە و افسانە، آثار تاریخی، دارد
مضامینی بدیع خلق و  ،داستانها و شخصیتهای جهانی و بومی

ز شاعرانی است کە با ا فنائیبر شواهد شعری، ناآفریدەاند. ب
باستان شناسی آشنایی  داستانهای غنایی، حماسی و اسطورە و

کر و یاد برخی از ذداشتە است و با بهرەگیری از تاریخ بە 
 رویدادها پرداختە کە در این مبح، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 نوستالژی گذشتە اساطیری و افسانەای
شاعری از اهمیت و  و رمزهای افسانەای در تخیلافسانەها 

ملت خود  والایی برخوردار هستند. افسانەها گاهی مربوط بە قوم و
های جهانی است کە در زمرەی افسانەشاعر بازگشتە و گاهی هم، 

معانی بدیع  کنندەملل شناختە شدە و تداعی  وام ودر میان تمام اق
با اساطیر و افسانەها  فنائیفکری هستند. چنان استنباط میشود کە 

 و رموز آشنایی کافی داشتە و با الهام از یاد آنها بە زیباشناختی
قهرمانان و  گذشتەاشعارش افزودە است. شاعر با یادکرد از 

شخصیتهای افسانەای و اساطیری در راستای زیبایی بخشیدن بە 
اشعارش سود جستە است. از جملە: اسکندر و دارا، خضر و 

 د و اهریمن.سلیمان، سیمرغ، گنج و اژدها، دیو، د
 در دائرەی کون اگر بدنامی است
 در عالم اشباح اگر ناکامی است

 تزدەی در عالمـــــــــیا طائر وحش
 ر دامیستـا ملعبەی هــــپابند جف

 (٣٠١)همان: 
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 ج برـــواهی رنگنج مقصود ار بخ
 گنج را بی رنج هرگز کس ندید
 ـــتصد تو چو سیمرغ زیرک بود و رف

  دیدــد ناپـــــــــــا شــــــــــف فناــس قــــــــپ در
 (٣١٣)همان:

 ا طول دهر چاشنی زهر حسرت استب
 ومـــافسوس و داد از این دیو نحس و ش
 منیرـــدیریست کە در گیرودار دست اه

 صد رن  وطن گشتە همچو موم افتادە بە
 ــــــچو دردن بدان همـــــــی، ایـــــــبوی خب

 بوی گند ثومر ازفنائی بتدر طبع و مشام 
 (٣٤٣)همان:

 ولی دست قضا را جز رضا هرگز علاجی کو
 سلیمانست و کە خواە اسکندر و دارا و خضر

 (٣٤٦)همان: 
 داستانها و شخصیتها نوستالژی بازگشت بە

بر همگان واضح و مبرهن است کە از آغاز جهان آفرینش تا 
در  ب داستانهای تاریخیبحال وقایعی روی دادە است کە در قال

ی و غیردینی شرح آن آمدە است. شخصیتهایی وجود متون دین
ود گرفتەاند. د و سمبلی است و چهرە جهانی بە خدارند کە هریک نما

د از داستانها و برخی تاریخی با یا کر یک خاطرەذ فنائی،در اشعار 
وح دیدە میشود. این نماد و رمزها در غزلیات شخصیتها بوض

و نماد ت و استعارات بدیعی است الهام بخش تشبیها ەعاشقان
داستانهای از  فنائیزیبارویی است. مقاومت و گاهی عشق ورزی و 
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دینی و شخصیتهای زیر یاد کردە و اشعاری نیز سرودە دینی و غیر
است: یوسف و زلیخا، طوفان نوح و کشتی نجات، سلیمان، لیلی و 
مجنون، خضر، منصور حلاج. حال برخی از شواهد شعری را می 

 آوریم:
 ای کە برعالم زدەی  خورشید رویت تاب را

 دلها قرار تاب راهمچو یوسف بردە از 
 (٢٨٧)همان:

 ر کە جودی ما فرح ترین مآبی استـــــــــتبنگ
 نوج نجات ما را در شهر عاشقان بین

 (٢٩٥)همان:
 ـانە شدشکر حق آخر در بتخانە چون میخ

 شدمچو مجنون در ره دلبر دلم دیوانە ه
 (٣٢٠:)همان

 دــورم آمــــــــــــــــــدی در دل رنجــــــــــــــــــامی
 ورم آمدــــــر زندە در دیجــــــــــکە خض

  (٣٧٨)همان:
 ــــی شهرتوای تو ای قاضـــــــــــــچند بە ف هر

 ور شدمــــو منصـــور نیم نزد تــــــمنص
 (٣٤٠)همان:

 ن استکجایی ای سلیمان حشمت این دم مور مهما
 من بیدل اگر دورم همی تقصیر دربانست

 (٣٠٥)همان: 
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 بازگشت بە مکانها و رویدادهای تاریخی نوستالژی 
 اریخت، اماکن و رویدادها، شعر و تاریخی گذشتەبا یاد از  فنائی

مکانهای تاریخی و وقایع را پیوندی دوبارە بخشیدە است. از برخی 
ی ابدی تاریخ بە ثبت ەظو رویدادها یاد کردە است کە در حاف

سی احسا ،جمعی گار شدەاند. با یاد از این خاطرەماندرسیدە و 
خوانندە را با یادکرد از آنها بە نوستالژیک بە اشعارش بخشیدە و 

برمیگرداند. اکثر مکانهای یاد شدە  گذشتەهمان اماکن و دنیای 
مربوط بە داستانهای تاریخی و دینی است کە در متون تاریخی و 

کوە طور، ن یادکردها میتوان بە ای ز جملەی مطالعە کردەایم. اادب
، کعبە، کوە قاف، ملک سلطان محمود، بوتان، حضرت موسی داستان

 بیداد، مزار شیخ عبدالقادر گیلانی اشارە کرد. حال برخی از شواهد
 شعری:

 واژگون بخت است جانا آنکە ازکوی تو دور
 شکر لله تا رهم افتاد اندر کوی طور

 (٢٨٩همان:)
 اقتباس از طور سینا کرد موسی لاجرم

 گرچە نبود بیش از سن  و همان مشـت گلی
 (٣٦٩)همان: 
 یار دلدار من اکنون ز وطـــن دور شدە

 غـــــــوث فریادرســـــم حالیـــــە دربیداد است
 (٢٩٦)همان:

 نوح نجات ما را در شــهر عاشقان بین
 بی استیعنی )جزیر بوتان( در لحد نیمە خوا

 در )باتیکو(ی ترکان غیر از مقام جانان
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 هرجا کە پانهادم بحریست یا ســــرابی است
 (٢٩٥)همان:

 
 هـــم اینـــــــم بستـــــــری در آستانە
 بدســـــت اینهمــــــە ترکـــــــان زبونم
 یکی ترک و یکی تاجیــــک مشرب
 بە دادم کی رسنــــــــــــد اینها  کنونم

 (٣٤٢)همان:
 در طواف کعبــــــــە و سیـــر صفا
 تا بە مــــــروە چنـــــد قدم باید دوید

 (٣١٢)همان: 
 بر گلستان رخت بلبل زرین منقار
 ملــــــک محمــــــــــــودی تو همچو ایاز

 (٣٢٤)همان:
 تا زبیت اللە دل یابم ندای لاتخف
 کاندرین محفل روا باشدنیاز هر دلی

 (٣٦٩)همان:
 
 
 گیرینتیجە

پس از بررسی فرایند نوستالژی در اشعار فارسی فنائی نتایج 
 بدست آمدە را میتوان اینچنین استنباط و ارائە نمود:

یکی از قلەهای شاعران معاصر سنت گرا و  فنائی در زمرە -
 تمام نمای زبان و ادبیات فارسی است. برافراشتە و آیینە
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 ظز لحامتابعت کردە و ا ظحافدر غزلسرایی از سعدی و  -
 بازگشت ادبی است. شبیە بە دورەسبک و محتوا بیشتر 

بسیار محسوس و قابل تأمل  شعارشزبان نوستالژیک در ا -
این خود بدان دلیل است کە شاعر مهارت کافی و وافی در  ت کەاس

 فنون بلاغت و صنایع ادبی را داشتە است.
مؤلفەهای نوستالژی دلتنگی از دوری یار، غم غربت و دوری  -
اساطیری و  رت بر پیری و مرگ اندیشی و گذشتەوطن، حساز 

 تاریخی بوضوح در اشعار فنائی نمایان است.
ت عبار ،در اشعار فارسی فنائی نوستالژینوع بسامدترین پر -

دوری از معشوق تالژی فردی دوری از یار. فراق و است از نوس
 بارزترین نوع نوستالژی در اشعارش است.

از تاریخ و فرهن  سرزمین  فنائیدر باب نوستالژی جمعی،  -
یاد از خود و دیگر ملل باخبر و آگاە بودە است و با خاطرەگویی و 

شخصیت، داستان و مکانهای شتە اساطیری و افسانەای، و ذگ
 اشعاری دربرگیرندەی مؤلفەهای نوستالژیک سرودە است. ،تاریخی
 

 منابع

چاپی ( فەرهەنگی زاراوەکانی ئەدەب، ٢٠١٥ئەحمەد، نەوزاد ) -
 یەکەم، سلێمانی: غەزەلنوس.

-( فرهن  کامل انگلیسی١٣٦٩آریانپور کاشانی، عباس ) -
 فارسی، جلد سوم، تهران: چاپخانەی سپهر.

( فرهن  فشردە انگلیسی بە ١٣٨١_____________ ) -
 فارسی یک جلدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.
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( فرهن  علوم انسانی، تهران: ١٣٨١آشوری، داریوش )  -
 مرکز.
( واژەهای دخیل اروپایی ١٣٧٢باطنی، محمدرضا و دیگران ) -

 در فارسی، فرهن  معاصر، تهران: چاپ چهارم.
( فرهن  زبان فارسی چاپ ١٣٨٢بهابادی، سید علی رضوی ) -

 چهارم، تهران: انتشارات بهاباد.
( بررسی تطبیقی ١٣٩٠پروینی، خلیل و اسماعیلی، سجاد ) -

جازی و نادر نادرپور، نوستالژی در شعر احمد عبدالمعطی ح
 -فصلنامە نقد و ادبیات تطبیقی، دانشکدە ادبیات و علوم انسانی

 . ٢دانشگاە رازی کرمانشاە، سال اول و شمارەی
( فرهن  جامع روانشناسی و ١٣٨٢پورافکاری، نصرت الله ) -

 فارسی، تهران: فرهن  معاصر. –روانپزشکی، انگلیس 
ق، بەڕێوەبەرێتی چاپ ( روانین لە دە٢٠١١تاهیر، محمد عەلی) -

 و بڵاوکردنەوەی سلێمانی: چاپخانەی کەمال.
( بررسی و تحلیل نوستالژی در ١٣٩٤حاجی زادە، مهین ) -

پژوهشی نقد ادب معاصر  -شعر بلند الحیدری، دو فصلنامە علمی
 .٨عربی، سال پنجم، پیاپی 

( ئەزموونی چیرۆکنووسین، چاپی ٢٠١٢حسن، محمد فریق ) -
 ەرێوەبەرێتی چاپ و بڵاوکردنەوەی سلێمانی.یەکەم، سلێمانی: ب

(  ١٣٩٣خزنەدارلو، محمد علی و خوش ضمیر، راضیە  ) -
بررسی مفاهیم نوستالژیک در اشعار سیاوش کسرایی، پژوهشهای 

 . ٢، شمارە ٢ادبی و غنایی، دورە 
 ، تهران: صفعلیشاە.ظ( غزلیات حاف١٣٨٦رهبر، خطیب ) -
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( بررسی تطبیقی ١٣٩٣روشنفکر، کبری و اسماعیلی، سجاد ) -
نوستالژی در شعر عبدالوهاب بیاتی و شفیعی کدکنی، دو فصلنامە 

 ٢، شمارەی ٢پژوهشی پژوهشهای ادبیات تطبیقی، دورەی  –علمی 
 پیاپی.
( لە غوربەتی شوێنەوە بۆ غوربەتی ٢٠١٢سعید، صدیق ) -

 رۆح، چاپی یەکەم، هەولێر.
مجلە  ( تلقی قدما از وطن،١٣٨٩شفیعی کدکنی، محمدرضا ) -

 .٧٥نقد ادبی بخار، سال دوازدهم، شمارە 
( بررسی پدیدەی ١٣٩٠طاهرینیا، على باقر و عباسی، نسرین ) -

نوستالژی )غم غربت( در اشعار ابن خفاجە، پژوهشنامەی ادب 
غنایی، دانشگاە سیستان و بلوچستان، سال نهم، شمارەی هفدهم، 

 پاییز و زمستان.
غربت در شعر معاصر، ( غم ١٣٧٨عالی عباس آباد، یوسف ) -

  ٦نشریە علمی پژوهشی گویا، سال دوم، شمارە .
د ( دیوانی فەنایی، ئامادەکردنی عاب٢٠٠٦کاتب، مەلا عبداللە ) -

 عبداللە مصطفی، هەولێر: چاپخانەی وەزارەتی کشتوکاڵ.
( بررسی فرایند ١٣٩٥کامیاب، مرجان و محمدی، سمیە ) -

ى "هێمن" پژوهشنامەی نوستالژی در اشعار محمدامین شیخ الاسلام
 .٣ادبیات کردی، سال دوم، شمارە

( نۆستالژیا لە شیعری هاوچەرخی ٢٠١٤مامەند، سۆران ) -
کوردیدا بە نموونە شیعرەکانی "عەبدوڵڵا پەشێو" و " ئەنوەر قادر 
جاف" و "سەباح ڕەنجدەر"، نامەی دکتۆرا، کۆلیژی زمان، زانکۆی 

 سەلاحەددین.
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( نوستالژی در ١٣٩٠ن )م و شمسی، حسیظموسوی، سیدکا -
 .١٦اشعار سنایی، مجلە مطالعات و تحقیقات ادبی، شمارە 

فارسی، تهران:  –( فرهن  فرانسە ١٣٦٧نفیسی، سعید ) -
 صفعلیشاە.

( رویکردهای ١٣٩٢نورایی، الیاس و شریفیان، مهدی ) -
نوستالژیک در شعر م.سرشک، پژوهشنامە ادب غنایی دانشگاە 

 زدهم، شمارە بیستم ، بهار و تابستان.سیستان و بلوچستان، سال یا
-  

Nostalgia and its Components in Fana’i’s Poems 

Abstract 

This article is about a research on nostalgia and its components 

in the poems of Fana’i, a classic and contemporary Persian poet. 

Nostalgia or homesickness, which has a psychological tendency 

today, has taken a high and significant position in the literary 

criticism. Nostalgia, recollection of the close and far past, 

mourning loss and reunion times, fear of old age and collective 

memories and thought of death consist the most prominent subject 

and themes of Fana’i poetry. This research, apart from describing 

the poet’s works and position in the Persian literature, aims to deal 

with nostalgia and its function in Fana’i’s Persian poems and, also, 

it aims to examine and study different types of nostalgia such as 

personal and collective in his poems. 

Keywords: Fana’i, nostalgia, individual, collective, 

homesickness, regret. 
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 الغربة واثرها فى قصائد الشاعر )فنائى(

 المخلص:

د صائمرها وى ياناول ه ا البح  مسخلة الرربة و الحنين  لى الوطن وأث

ربة الشاعر الفارسى  الكلاسيكى و المعاصر)ونائى ( و يكاسب موووع الر

جى كولونين  لى الوطن او ما يسمى ب)نوساالايا( الاى للا انعكاس سيو الح

  لى يومنا ه ا  ويحامل مكانة مرمومة و بار ة وى النقد الادبى. 

 ويد ريب و البعوالحنين  لى الوطن يعيد  لى الاذهان  من الماوى الق

مع والخوف من نقدم العمر و ج الشمل  فقدان والح ن و ك لك وما لمِ ال

ن لد  الشاعر  فو  مال كريات والافكير بالموت و كل ه ه الموووعات يكو 

 السمة الشعرية للفنائى .

وحاول البح  برض الن رعن دراسة حياة الشاعر وى ووكالأدب 

ف بخدب الرربة و أ  رسيةنماطلا وى أشعار )ونائى( الفاالفارسى و الاعر 

 وأنواع أدب الرربة الفردية منلا و الاماعية و دراسالا. 

 

 الكلمات المفتاحية:

 ونائى   الرربة   الفردية   الاماعية  الندم 

     

 

 

 

 

 


